
ارمیا باب ۲۹
نامۀ ارمیا به یهودیان بابل

۱من نامهای به کاهنان، انبیا و رهبران قوم و همچنین به بقیۀ کسانکه نبوکدنصر از اورشلیم به اسارت
به بابل برده بود، نوشتم. ۲من آن را بعد از اینه یهویاکین پادشاه، مادرش، درباریان و رهبران یهودا و
اورشلیم به همراه پیشهوران و کارگران ماهر به اسارت رفته بودند، نوشتم. ۳من آن نامه را به العاسه،
پسر شافان و جمریا پسر حلقیا، یعن سفیران که صدقیا پادشاه یهودا، به نزد نبوکدنصر پادشاه بابل

مفرستاد، دادم. متن نامه چنین بود:
۴«خداوند متعال، خدای اسرائیل به همۀ کسانکه اجازه داده نبوکدنصر آنها را به اسارت از اورشلیم به
بابل ببرد، چنین مگوید: ۵‘برای خودتان خانه بسازید و در آن ساکن شوید. در باغهایتان بارید و ثمر
آن را بخورید. ۶ازدواج کنید و صاحب فرزندان شوید. بعد بذارید فرزندان شما ازدواج کنند تا آنها هم
دارای فرزند شوند. باید تعداد شما افزون شود نه کم. ۷برای سعادت و خوشبخت شهرهای که من شما
را به آنجا به اسارت فرستادهام، بوشید. برای آنها به نزد من دعا کنید، چون اگر آنها کامیاب باشند شما
هم کامیاب خواهید بود. ۸من خداوند متعال، خدای اسرائیل به شما مگویم از کسانکه در میان شما به
نام نب یا به هر نام دیری ادعا مکنند آینده را پیشوی مکنند، برحذر باشید و فریب آنها را نخورید.
به خوابهای آنها اعتنای ننید. ۹آنها به نام من به شما دروغ مگویند. من آنها را نفرستادم. من، خداوند

چنین گفتهام.’
۱۰«خداوند مگوید: ‘وقت دورۀ هفتاد سالۀ اسارت بابل به پایان برسد، من نران و توجه خودم را
نسـبت بـه شمـا نشـان خـواهم داد و مـن بـه عهـد خـود وفـا خـواهم کـرد و شمـا را بـه سـرزمین خودتـان
برمگردانم. ۱۱↵ تنها من هستم که از سرنوشت که برای شما تعیین کردهام، آگاهم. سرنوشت که برای
شما رفاه و سعادت مآورد نه مصیبت، نقشهای برای آیندهای که در انتظار آن هستید.۱۲آناه شما به
سوی من برمگردید، حاجت خودتان را از من خواهید خواست و من حاجت شما را برآورده مکنم.
۱۳↵ شما مرا خواهید طلبید و مرا خواهید یافت، چون از صمیم قلب خواهان من بودهاید. ۱۴آری، من
گردانم. من شما را از تمام ممالگویم شما مرا خواهید یافت و من شما را به سرزمین خودتان برمم
که قبل از اسارت زندگ کنم و شما را به همان جایکه شما را پراکنده کردهام، جمع م و از هر جای

مکردید، برمگردانم.’
۱۵«شما مگویید خداوند به شما در بابل انبیای داده است. ۱۶به سخنان خداوند دربارۀ پادشاه که
امروز بر مملت حومت مکند که روزی داوود حمران آن بود، و به گفتار او دربارۀ مردم این شهر
که هنوز بستان شما، یعن آنهای که به اسارت نرفتهاند، در آن زندگ مکنند گوش دهید. ۱۷خداوند
متعـال مگویـد، ‘مـن آنهـا را گرفتـار جنـ و گرسـن و بیمـاری خـواهم کـرد، مـن آنهـا را مثـل انجیـر
گندیدهای خواهم ساخت که قابل خوردن نباشند. ۱۸من با جن، گرسن و بیماری آنها را تعقیب
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خواهم کرد، به طوری که تمام ملّتها از مشاهدۀ آنها به وحشت بیفتند. به هر کجا آنها را بفرستم مردم از
آنچه بر آنها واقع شده است در ترس و وحشت فرو خواهند رفت. آنها مورد تمسخر دیران واقع مشوند
و اسم آنها را به عنوان نفرین و لعنت به کار خواهند برد. ۱۹این بلاها بر سر آنها خواهد آمد چون به
پیامهای که من مرراً توسط بندگانم ‐انبیا‐ برایشان فرستادم، توجه نردند. آنها نخواستند به سخنان
من گوش دهند. ۲۰شما ‐یعن تمام کسانکه من شما را به بابل تبعید کردم‐ به آنچه من، خداوند،

مگویم گوش دهید.’
۲۱«خداوند متعال، خدای اسرائیل دربارۀ اخاب ‐پسر قولایا‐ و صدقیا ‐پسر معسیا‐ کسانکه در نام
خداوند به شما دروغ مگویند، گفته است که او آنها را تسلیم نبوکدنصر پادشاه بابل مکند و او در برابر
چشمان شما آنها را خواهد کشت.۲۲هرگاه کسانکه از اورشلیم به اسارت به بابل برده شده بودند،
بخواهند به کس نفرین کنند خواهند گفت: ‘خداوند با تو همانطور عمل کند که با صدقیا و اخاب کرد،
یعن کسانکه به وسیلۀ پادشاه بابل زنده سوزانده شدند.’۲۳سرنوشت آنها همین است. چون آنها مرتب
زنا شدهاند و در نام من دروغ گفتهاند. این خلاف ارادۀ خداوند است. او مداند آنها چه کردهاند و شاهد

کارهای آنهاست. خداوند چنین گفته است.»
نامۀ شمعیا

۲۴‐۲۵خداوند متعال، خدای اسرائیل پیغام به من داد برای شمعیای نحلام، که نامهای به امضای
خودش به همۀ مردم اورشلیم و همچنین به صفَنیای کاهن ‐پسر معسیا‐ و به سایر کاهنان فرستاد. در

نامۀ خودش به صفَنیا و شمعیا چنین نوشته بود:
۲۶«خداوند تو را به جای یهویاداع به کهانت رسانیده است و تو اکنون سرپرست امور معبد بزرگ
هسـت. وظیفۀ توسـت کـه تمـام دیوانـان را کـه ادعـای نبـوت مکننـد، بـا زنجیـر ببنـدی و بـه گردنشـان
قّدهای آهنین بیاندازی. ۲۷تو چرا چنین کاری در مورد ارمیای عناتوت که ادعای نبوت مکند، انجام
ندادی؟ ۲۸باید جلوی او گرفته شود چون او به مردم، در بابل گفته است که دوران اسارت آنها طولان
خواهد بود و آنها باید برای خودشان خانه بسازند و در آنجا زندگ کنند، در باغهایشان نهال بارند و از

میوۀ آن بخورند.»
فَنیا نامه را برای من خواند ۳۰و بعد از آن خداوند به من گفت، ۳۱‐۳۲این پیام را به تمام اسیران۲۹ص
که در بابل هستند در مورد شمعیا بفرستم: «من خداوند، شمعیا و فرزندانش را تنبیه خواهم کرد. من او
را نفرستادهام اما او در مقابل چنین وانمود کرد که ی نب است. او دیر در بین شما فرزندان نخواهد
داشت. او آنقدر زنده نخواهد ماند تا خیر و برکات که برای قوم خود مآورم، ببیند؛ چون او آنها را

برضد من برانیخت. من، خداوند چنین گفتهام.»


